
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصرادبيات پارسي 
  38 -  19، 1397ـ پژوهشي، سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  نامة علمي دوفصل

  سخنوران و  سخننقد بلاغي فروزانفر در   روش

  *خاتمياحمد 
  ***اعظم سعادت، **الملك مريم مشرف

  چكيده
ادبيـات و   هاي ادبي معاصر در حوزة تاريخ  يكي از اثرگذارترين پژوهش وسخنوران سخن

از استادان و محققان نسل اول دانشگاه تهران اسـت.   الزمان فروزانفر نقد ادبي، تأليف بديع
و تصحيح متون منجر بـه بنـا     عرفان ادبيات، نقد ادبي، هاي تاريخ هاي او در حوزه پژوهش

اعتبـار آن تـاكنون برجـا     كـه  شدههاي تحقيقي و انتقادي در ميان دانشگاهيان   نهادن سنت
تنهـا بـا    نويسي فارسـي، نـه   ت تذكرهدر ادامة سنّ وسخنوران سخندر  فروزانفر مانده است.

تحقيقي به شرح احوال شعرا با استناد به شواهد متقن پرداخته، بلكه در  ـ   رويكردي علمي
زمينة نقد ادبي نيز با تكيه بر دانش انتقادي و مباني نظري بلاغت اسلامي و ايراني، به نقـد  

اي روشمند و يكپارچه پرداخته است. اين پـژوهش قصـد دارد    گونه بلاغي شعر فارسي به
ساخت مـتن، آن   سوي ژرف ، با حركت از روساخت بهنوسخنورا سخنبا هدف بازخواني 

بندي و تبيين  الگوي نظري را كه نقد شعر برمبناي آن انجام گرفته استنباط، استخراج، طبقه
توانسته است، خلاقانه، عصارة دانش بلاغت قدما را بـا يـك    وسخنوران سخنكند. مؤلف 

هـاي   مباني نظري به روش محور، منسجم و علمي از بنديِ جديد و ساختاري متن صورت
كه بـر  روشي برخاسته از اقتضائات زبان و ادب فارسي، ؛ تبديل كند عملي و كاربردي نقد

  جريان نقد بلاغي در آثار منتقدان دانشگاهي تأثيرگذار بوده است. 
 .وسخنوران نقد ادبي، شعر، نقد بلاغي، فروزانفر، سخن :ها هواژكليد
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 مقدمه. 1

ترين رويكرد نقد ادبي در فرهنگ و ادب اسلامي است كه بـه بررسـي    مهم رويكرد بلاغي
پردازد. اين رويكرد از قرن سوم هجري، به  هاي كاربرد صنايع بلاغي در كلام ادبي مي شيوه

آثـار  «)، رواج پيـدا كـرد و در   75: 1393(ضـيف،  » پيشـواي اهـل بلاغـت   «، وسيلة جاحظ
). از قـرن پـنجم، نقـد بلاغـي     365 :مـان (ه» جرجاني و زمخشري به درخشـندگي رسـيد  

 ـ   اصطلاح مدرسي شد؛ رفته به ر رسـيد؛ از پويـايي و زايـش    رفته به نـوعي خشـكي و تحج
اي  ديگر حرف تـازه  ،. درنتيجهشدبازماند؛ و صرفاً به شناخت صناعات ادبي در اثر محدود 

ي كه بتواند به كشف ا گونه در حوزة بلاغت توليد نشد و قابليت تحليل بلاغي متون ادبي به
هاي متن بينجامد و رابطة بين محتوا و شكل را تبيـين كنـد، از دسـت رفـت. امـا در       زيبايي

هاي گونـاگون از جملـه    در محملويژه با رويكرد بلاغي،  بهتاريخ ادبيات فارسي، نقد شعر 
  هاي فارسي به راه خود ادامه داد. تذكره

ر و تأثيرگذار نقد و تحقيق در ادب فارسـي  عيا هاي تمام يكي از نمونه وسخنوران سخن
كـوب،   (زرين» صورتي عالي و دلپذير نويسي فارسي... به كمال تذكره«آن را معرفّ است كه 

دهه از چاپ اول آن، هنوز براي پژوهشگران نهُ  با گذشت حدوداند، و  دانسته )259: 1346
الزمـان فروزانفـر    تناد است. بـديع اس سرشار از نكات تحقيقي و انتقاديِ معتبر و قابل ،ادبيات

هاي علمـي او   فعاليت كه ادبيات ايران است  هاي برجستة تاريخ از چهره ش)1278- 1349(
از  ؛ وبررسـي اسـت    پژوهـي و تصـحيح قابـل    ادبيـات، مولـوي    عمدتاً در سه شاخة تاريخ

روزانفر است. ف ش)1312- 1308( وسخنوران سخن ادبيات،  تاريخ ترين آثار او در حوزة مهم
نويسي فارسي، در شرح زندگي و شعر شاعران فارسي، از  ت تذكرهاين كتاب را در ادامة سنّ

بنـدي و نقـد اشـعارِ     فـي، طبقـه  ابتدا تا اواخر قرن ششم، تأليف كرد؛ و در دو جلـد بـه معرّ  
 وپنج شاعر از شعراي خراسان و ماوراءالنهر تا عراق و آذربايجان پرداخت.  پنجاه
  رضاقلي هدايت به يالفصحا مجمع عوفي تا الالباب لباب فارسي از نويسي تذكرهت سنّ
قـان و  ها، همواره انتقاد محقّ اعتباري روايت فقدان رويكرد علمي در نقد شعر و گاه بي دليل

ها، در جامعة ادبي پـيش   ترِ شعر در تذكره اديبان را در پي داشته است. ضرورت نقد اصولي
  بـديع  كتابدر  ش)1286ـ1218(از فروزانفر درك و تقاضا شده بود. محمدحسين فروغي 

: هاي فارسي اشاراتي كـرده اسـت   خود به ضعف رويكرد نقادانه در تذكره ادبيات  و تاريخ
دست نياورده كه در آن آثار نقادي و صرافي ديده باشم، بلكـه از   اي به تذكرهمن بنده هنوز «

» خـاطر نـدارم   هايي كه ديده كسي را كه درست شناساي نظم و شعر باشد بـه  مؤلفين تذكره
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زاده، محمدعلي فروغي و دهخدا نيـز   قزويني، حسن تقي  محمد ).644 :1361كوب،  (زرين
اند. در چنين فضاي فكري و علمي، فروزانفر  هاي فارسي داشته انتقاداتي از اين نوع بر تذكره

را تأليف كرد و اصول نقد سنتيِ شعر  وسخنوران سخن انتقادي كتاب  با رويكردي تحقيقي ـ
، رويكرد اثرترين رويكرد نقد در اين   اما برجسته؛ اي دانشگاهي بخشيد را احيا و به آن صبغه

  بلاغي است.
اقتضاي ذات، و كاربرد و  شود اما به ما دانشي كهن محسوب ميگرچه بلاغت در ادبيات 

اي نيازمند روزآمدسازي است و در هر عصري همواره  تأثير آن در توليد ادبيات، در هر دوره
اند. در دورة معاصر نيز  اند كه اين دانش را با نيازهاي ادبي دورة خود تطبيق داده كساني بوده

بلاغت كهن را براي استفاده در تحقيقات و توليـدات ادبـي    فروزانفر كسي بود كه سازوكار
امروز مهيا كرد. نگاه تطبيقي او ميان بلاغت فارسي و عربي كه حاصل تحصيلات حـوزوي  

علاوة احاطه بر ادبيات كلاسيك و نيز خلاقيت فـردي او موجـب ايجـاد عمـق و      او بود، به
اي كـه   گونـه  شيوة نقد او شده است؛ بـه دقتّي علمي همراه با يك نوع ديناميزم و پويايي در 

تاحدودي قادر به تبيين چگونگي پيوند عناصر صوري و معنايي (فرم و محتوا) در شعر شد 
صورت مسـتقيم بـه شـعر     كه در تاريخ نقد ادبي ما امري بديع است. اين نوع نگاه گرچه به

طور غيرمسـتقيم   انش بهمعاصر نپرداخته اما از طريق تأثيرگذاري بر نسلي از شاگردان و پيرو
در بلاغت معاصر تأثير عميقي داشته است. آن دسته از شـاگردان او كـه متـأثر از ايـن نـوع      
نگرش در بلاغت بودند در آثار خود روش تحليلي او را بـه كـار بردنـد و آن را گسـترش      

تـأثير مسـتقيم نثـر او در بلاغـت بودنـد. بـراي مثـال عبدالحسـين          دادند، و حتيّ گاه تحت
بـه   نقـاب  دروغ شعر بي شعر بي و با كاروان حلهكوب در بسياري از آثار خود مانند  زرين

موضوعات بلاغت شعر امروز پرداخته؛ محمد استعلامي در تحليل بلاغي شعر خاقـاني در  
تأثير استاد خـود بـوده؛ پرويـز ناتـل خـانلري، از       تحت نقد و شرح قصايد خاقاني كتاب 
امروز و سردبير مجلة سخن، كه سهم زيادي در شكوفايي ادبيات معاصر پردازان  شعر  نظريه

تأثير مستقيم فروزانفر بوده؛ و محمدرضا شفيعي كدكني كـه واضـع بسـياري از     داشته تحت
اصطلاحات در حوزة نقد و بلاغت امروز است، از قدرت تأثير فروزانفـر در ذهـن و زبـان    

ري از شاگردانش از جمله تقي پورنامداريان انتقال خود بسيار ياد كرده و اين نگاه را به شما
   داده است. 
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  پيشينة پژوهش. 2

عنوان يكي از آثار پژوهشيِ درجه اول كم نيست،  به، وسخنوران سخن پيشينة تحقيق درباب
هاي خلاقانة او در اين اثر ناشناخته مانده است. نصراالله  اما هنوز ابعادي از رويكردها و شيوه

، )1388( »وسـخنوران  الزمـان فروزانفـر در سـخن    هاي انتقادي بـديع  ديدگاه«قالة امامي در م
وار برشـمرده و توضـيح داده اسـت. محمـد      هاي انتقادي فروزانفر را خلاصه برخي ديدگاه

ادبيـات، خـط و     هايي چون تـاريخ  مؤلفه ،)1379( »آراي انتقادي فروزانفر«دهقاني در مقالة 
قديم، و ادبيات جديد را از منظر فروزانفر برشـمرده و تحليـل   نويسي  املاي فارسي، تذكره

طور پراكنده به برخي نظرات انتقادي فروزانفر اشـاره شـده    ها به هش كرده است. در اين پژو
د شعري را بـه  كه گرچه ارزشمند است اما آن نظام منسجم نهفته در ژرفاي اثر كه آثار متعد

كه همين چارچوب علمـي و   سازد؛ درحالي ار نميقيد نقد و تحليل درآورده، كشف و آشك
 شـود. از سـوي ديگـر،    هاي پيشـين مـي   از تذكره وسخنوران سخن تمايزروشمند، موجب 

هاي علـوم انسـاني منجـر بـه ايجـاد       هاي ادبي و رهيافت لات روزافزون نظريهامروزه، تحو
شـگاه تهـران شـده و    هاي آغازين تأسيس دان هاي زباني و زماني با آثار پژوهشي دهه فاصله

گرَد فراموشي بر آنها نشانده است؛ همچنين، اقبـال جامعـة دانشـگاهي و ادبـي فارسـي بـه       
بسا منجـر بـه    هاي غربيِ خوانش متن كه از طريق ترجمه بسيار رواج يافته است، چه  نظريه

 ـ  هاي ادبي و به ناچيز شمردن و حقير دانستن مطالعات و تحقيقات نامداران حوزه ي طور كلّ
سـاز و اثرگـذار در رونـد     علوم انساني شده است. بازنگري و بازخواني آثار استادان جريـان 

هاي ادبيِ معاصر، و احيا و بازتفسير آنها، اقـدامي ضـروري در جلـوگيري از قطـع      پژوهش
توانـد از   رود و نيـز مـي   شمار مي هاي پژوهشيِ آنها به  هاي انتقادي و شيوه ارتباط با ديدگاه

كارگيري مكانيكي آن در متون فارسـي   هاي غيربومي و به حضِ دستاوردهاي نظريهتابعيت م
  جلوگيري كند.

پايـة   بـر  وسـخنوران  سـخن كه متون شعري در فرض  اين پژوهش بر آن است با اين
بازنويسيِ آن تبيين و  الگوي ثابت و منسجمي، نقد و تحليل شده است، با هدف بازخواني و

  ردازد. بپتوصيفي   ـ به شيوة تحليلي وسخنوران سخناصول، به بررسي مبحث نقد اشعار 
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 سخنوران و  سخناصول نقد ادبي در . 3

تواند به نقد او بار نقادانه  برد، مي كار مي الفاظ و اصطلاحاتي كه منتقد براي تبيين نقد خود به
 ـ و آكادميك ببخشد و آن را تـا حـد يـك     صـي ارتقـا دهـد. شـناخت     ي و تخصنوشـتة فنّ

كـوب،   (زريـن امـري ضـروري اسـت     ،اصطلاحات مرسوم نقد براي دريافت مقصود منتقد
، از اصطلاحات فصاحت و وسخنوران سخنفروزانفر در  ).133- 128نقل مضمون از  :1361

كند. اين  ميشناسانه از شعر استفاده  بلاغت، معاني، بيان و بديع براي ترسيم تصويري زيبايي
مثابة زباني مشترك ميـان او و   اصطلاحات همانند ابزاري سنجشگرانه در دست فروزانفر، به

  مخاطبان، امكان اظهارنظر و داوري در مورد اشعار را فراهم آورده است.
  

  اصطلاحات حوزة فصاحت و بلاغت 1.3
و بسياري اصطلاحات ديگر را كه هر كـدام از عوامـل ايجـاد     1»بلاغت«، »فصاحت«مؤلف 

 هـايي چـون   كار برده و در بيان كيفيـت مؤلفـه   اند، براي تحليل اشعار به  فصاحت و بلاغت
از اصـطلاحاتي ماننـد    الفاظ و معاني، طبـع و فكـر، قريحـه و خيـال، و سـبك و اسـلوب      

سـلامت و اقتـدار، رشـاقت،     فصاحت، براعت، متانت، جزالت، فخامت، انسجام و روانـي، 
  رسد فروزانفر بـه  نظر مي لطافت، ظرافت، حسن و زيبايي استفاده كرده است. در نگاه اول به

ـ  ت تذكرهت از سنّتبعي  ي و يكسـان نثـار اشـعار    نويسي، اين الفاظ مرسوم را به صـورت كلّ
ده و بـه ايـن   يابيم وي نسبت بـه پيشـينيان گـامي فراتـر نهـا      اما با كمي تأمل درمي ؛كند مي

مؤثرتري بخشيده است. اصطلاحات پركاربرد فروزانفر از لحاظ   اصطلاحات معنا و خاصيت
  معنايي به سه گروه زير قابل تفكيك است:

فصاحت، متانت، جزالت، فخامت، استواري، استحكام، پختگي، با معاني نزديـك بـه   . 1
بندي آن موافق قواعد دستور  باجزاي كلام و تركي«هاي كلمه يا كلامي است كه  هم، ويژگي 

، كلامـي كـه از   وسـخنوران  سـخن  عبارت بهتـر در  ؛ به )24 :1394(همايي، » و لغت باشد
آهنگ است، و نيز فكر  شناسي بركنار، و الفاظ و تركيبات آن درست و خوش خطاهاي زبان

و سبكي كه از سستي و ضعف استدلال و برهان خالي است و اجزاي صوري و معنـايي آن  
سازد، با ايـن   هم پيوسته كه احساس و عقل شنونده را متأثر مي  ا چنان منطق و انسجامي بهب
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صـورت تركيبـات زيـر      فـي شـده اسـت. ايـن اصـطلاحات بـه      صفات و اصطلاحات معرّ
 اند:   رفته  كار به

)، اشعار قوي 112/324)، جزالت لفظ (580/ 114جزالت اسلوب ( 2)،42جزالت سبك (
)، متانت و 114/580)، متانت سبك (42( )/ متانت معني 112فخامت لفظ ()/ 535و جزيل (

)، توانـايي  256/ 45)، قوت فكـر ( 45)، اقتدار كلامي (45)/ قدرت بيان (154جزالت بيان (
  ).310)، قدرت تركيب الفاظ (440)، قدرت قريحه (134طبع ( )، جوان124خاطر (

 ـو متانت را در تضاد بـا نرمـي    فروزانفر جزالت دهـد؛ در نقـد شـعر     ت قـرار مـي  و رقّ
آن قطعه كه در رثاي ابوابراهيم اسماعيل منتصر گفتـه از  «گويد:  ابومنصور محمد مروزي مي

توان گفت بدين جزالـت سـبك و متانـت معنـي... ـ       نظير زبان فارسي است و مي مراثي كم
  ). 42 ( »هرچند معاني و الفاظ مراثي بايد رقيق باشد ـ مرثيتي نيست

نظام انتقادي فروزانفر هرچه از روشني و سادگي شـعر بكاهـد جـزء معايـب شـعر      در 
طوسـي بـا وجـود     اسدي نامة گرشاسب كه لغات مهجور و ناآشنا در شود، چنان شمرده مي

  است.) 441 ( »ي به فصاحت و نيز رواج آن آسيب رسانيدهتا حد«جزالت و نوآوري آن، 
اما پختگي با معنا و كاركردي شبيه به استواري و استحكام، تعبيري است كه بـراي بيـان   

ي بـه  و معزّ )199(به پختگي فكر، و ابوحنيفه ) 256 ( استفاده شده است. سنايي  فكركيفيت 
البيان است، ولي طبع  طبع و متوسط ي شاعري ظريفمعزّ«اند:  ه نداشتن فكر پخته وصف شد

ست؛ استدلالات و عبارات سست و كلمات و جمل زائد كه گاهي به معنا و فكرش پخته ني
  ).231 (  »كثرت موجود است كند در ابياتش به خلل وارد مي

اند كه در بيان چگونگي فكر، طبع،  هايي از اين دسته ت نيز ويژگيقدرت و توانايي و قو
فكري كه به دانش و برهان خاطر و قريحه، الفاظ، تركيبات، بيان و كلام استفاده شده است. 

اي كه نتيجة استعداد ذاتي و ناخودآگـاه شـاعر در سـاختن شـعر      مجهز باشد؛ طبع و قريحه
باشد؛ الفاظ و تركيباتي كه از لحاظ دستوري و آوايي و هماهنگي با گوينـده و مخاطـب در   

ضـاي  اي كه خوب و سنجيده و متناسب با الفـاظ و مقت  نهايت درستي و رواني باشد؛ معاني
حال به نظم درآمده باشند همگي واجد صفت قدرت و استحكام در شـعرند. بيـان و كـلام    

به صـفات  ) 440 ( نامه گرشاسب و قريحة اسدي طوسي در نظم) 45 ( شاهنامه فردوسي در
لفـظ و معنـي را بـه درجـة كمـال رسـانيده... و       «قدرت و اقتدار وصف شده است؛ سنايي 

) 256 (  »ت فكر خود خاضـع نمـوده  در برابر قدرت طبع و قو يابان را شناسان و دقيقه سخن
است، امكـه سـبك شـعر     ت نبايد خالي از ذوق و عواطـف باشـد، چنـان   ا اين جزالت و قو
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نسـبت بـه شـعر اثيـر      )18 » (جزالت مخصوصي دارد«لطافت رودكي كه در عين تناسب و 
، )535 ( »ت و ذوق ندارداشعارش قوي و جزيل است اما رونق و آب و لطاف«اخسيكتي كه 

  در مرتبة بالاتري از شاعرانگي قرار دارد.
ت و اقتدار، استواري و پختگي در لفظ و معني و فكـر  كه جزالت، متانت، قو خلاصه آن

آفرينـي در   هاي شعر خوب و از عوامـل شـگفتي   و قريحه در نظام انتقادي فروزانفر از نشانه
  رود. شمار ميها به  مخاطب و تأثيرگذاري بر جان

بلاغت، رواني، سلامت، انسجام، روشـني، سـهولت، براعـت، شـيوايي و صـراحت      . 2
دور از پيچيدگي و بـدفهمي باشـد و    اند كه الفاظ و معاني آن واضح و به هاي شعري ويژگي

ترين شكلي مقصود گوينده را دريابد و  ترين و دلپذير آسان هر كس آن را بشنود يا بخواند به 
  اند:   كار رفته صورت تركيبات زير به قرار گيرد. اين اصطلاحات به تأثير تحت

)، طبع 124( )، رواني قريحه 38)/ براعت طبع (208)، بلاغت سبك (134بلاغت تشبيه (
)/ 548)/ صراحت فكر (323)/ سلامت رويه (124)/ سماحت خاطر (440ورزيده و روان (

)، بيـان سـهل   12عاني و عبـارات سـهل (  )/ م323/ 208)/ سلاست الفاظ (548رواني لفظ (
 ).548)، سهولت عبارت (518)، سهولت سخن (316(

اسـاس  « بلاغت در درجة اول، اصطلاحي است براي علم سنجش كلام، و گفتـه شـده  
ترين الفاظ و عبارات را براي اداي مقصود اسـتخدام   بلاغت اين است كه رساترين و شيرين

رديـف براعـت، روانـي و انسـجام      فر اين اصطلاح را همفروزان ).40 :1374(همايي،   »كنند
تنها براي الفاظ، كه براي تبيين كيفيت سـبك، اسـلوب، شـعر و     كار گرفته، و بلاغت را نه  به

دانـد كـه وجـود آن موجـب رسـايي و       تشبيه به كار برده است. وي بلاغت را خصلتي مي
باشد چه يك قطعه شـعر چـه در   شود، چه اين رسايي در تشبيه   تأثيرگذاري بر مخاطب مي

 سبك و اسلوب!
فهم است و معني را بدون تعقيد و دشواري بـه ذهـن    زبان رودكي در شعر ساده و قابل

بلاغت اسلوب و طبيعي بودن معني ممتـاز  «اين روش او را به  كند و بنابر مخاطب منتقل مي
يات مضطرب و سست داراي اب«دقيقي را  نامة گشتاسبكند؛ گرچه  توصيف مي )18 ( » است

ز دو چيز گيرند مـر  «داند، اما قطعة معروف  مي) 29 (  »هاي مقطوع و كلمات متنافر و مصراع
دليل ايجاز و زيبايي در بيانِ مقصود و رعايت  را به  »مملكت را / يكي پرنياني يكي زعفراني

س آن را كند. شعر منوچهري را كـه اسـا   توصيف مي )29 (  »قوت بلاغت«مقتضاي حال، به 
 )134 (  »شـرايط كمـال و بلاغـت تشـبيه    « داند، به مراعات مي» تشبيه و مقايسه و تمثيل«بر 
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هـا بسـيار    كند، چراكه تشـبيهات او در انتقـال معنـي بـه مخاطـب و جـذب دل       وصف مي
 است.  قموفّ

اند كه موردپسند  هاي شعري رشاقت، لطافت، نازكي، ظرافت، جودت و حسن ويژگي. 3
ها در بيانِ كيفيت فكـر، طبـع، سـبك،     ادبيِ شنونده و خواننده باشد. اين ويژگيطبع و ذوق 

معاني، بيان، تركيب و تصوير كاربرد دارند. الفـاظ لطيـف و اثرگـذار؛ محتـواي اخلاقـي و      
؛ حس و حـال   حال كه توسط فكر گزينش شده  آميز؛ موضوعات متناسب و مقتضي حكمت

انگيـزي صـناعات شـعري بـا ايـن       بايي و شـگفت ت احساسات در شعر؛ و زيعاطفي و رقّ
  اند:  كار رفته  صورت تركيبات زير به  اند. اين اصطلاحات به اصطلاحات تبيين و تعريف شده

)، 579( )/ لطف قريحه 112( )/ رشاقت سبك 125( )، ظرافت فكر 124/231(  طبع ظريف
)، حسن 28(  سبك )، حسن38( )/ حسن بلاغت 520( )، لطافت غزل 125( لطافت احساس 

)، حسن تقسـيم و اسـتدلال   53( )، حسن تصوير 47( )، حسن تراكيب 602/ 256/ 42( بيان 
)/ جـودت  324( )، حسـن معـاني   208(  )، حسن تنظيم و ترتيب208( )، حسن تنسيق 114( 

 ).579( )، جودت قريحه 208( فكر 
هـا و   زينش قالـب فروزانفر شعر عنصري را كه از لحاظ كاربرد كلمات و جملات و گ ـ

) 112» (جزالت لفظ و رشاقت سـبك «تناسب آن با مضامين در كمال نيكويي قرار دارد، به 
خي را با مهـارت او در آواز و موسـيقي مـرتبط    فرّ )124(  »ظرافت فكر«وصف كرده است؛ 

گفـت و چنـگ    وي گذشته از شعر در موسيقي نيز دست داشت و شعر خوش مي«داند:  مي
ك از اين دو عامل در ظريف كردن فكر و احساس اثرهاي مهم دارد و اگـر  زد و هري تر مي

همچنـين در تبيـين   ). 125» (تر خواهد شد. تأثير هر دو واقع گرديد، ظريف فكري در تحت
نظر خود، لطافت، نرمي و نـازكي را در شـعر، معـادل بيـان عواطـف و احساسـات رقيـقِ        

    داند: تأثربرانگيز مي
مي و سرماية زندگاني فلكي ن و بند و خشم شروانشاهان كه ماية خرّحادثة ناگوار زندا«

تر گرديده و راجع بـه حـال خـود در     بود، در مغز و دل وي سخت مؤثر شده و طبعش نرم
نظر از لطف خيال، به رواني لفـظ هـم امتيـاز دارد،     انگيزي سروده كه قطع  حبس، ابيات غم

فـات ادبـي را از دسـت و پـاي     جير صنايع و تكلّبند آهنين شروانشاه زن كه گويي پاي چنان 
  ). 603 (  »ي آزاد كرده استكلّ  فكرش برداشته و او را به

شـود، ايـن    محك بلاغت شعرْ محسوب مي  اينكه تأثيرگذاري و ربودن قلب ه به با توج
  روند. شمار مي  شعر به  ها نيز از عوامل اصلي برتري ويژگي
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  نظم و تناسب 1.1.3
زعـم   رود. بـه  كـار مـي    در توصيف كيفيت روابط الفاظ و معاني بـه  تناسبو  ظمندو ويژگي 

آفرينـي در شـعر    فروزانفر، نظم هرگاه با ابداع، قدرت و حسن همراه باشد از عوامل زيبايي
دلالت دارد بر تناسب معناي الفاظ با يكديگر؛ يعني نظـم خـاص    نظمِ معنيرود.  شمار مي به

شـود و از عوامـل زيبـايي معنـي      ها منتقل مي سادگي به ذهن ي بهالفاظ كه براساس آن، معن
» ن بـا حسـن تنظـيم و ترتيـب...    الفاظ مختار و مفردات متمكّ«داشتن است. مسعودسعد به 

در تركيب الفاظ و تنظيم كلمات در نهايت قـدرت  «جبلي  ستوده شده و فكر عبدالواسع  )208 ( 
هـا بـه    به معني نظم و ترتيب تركيب جمله اسلوب، وسخنوران سخن. در ) است309 ( » بوده

داند و منظور خـود   نظير مي ) بي47 (  »ابداع اساليب«كار رفته است. فروزانفر فردوسي را در  
مقصود از اساليب در اينجا نظم و تركيب «دهد:  گونه توضيح مي را از اساليب در پاورقي اين

  ). 47 (  »جمل است
و تركيبات و جملات با يكديگر، و ميان معاني كه در پيِ هم  برقراري تناسب ميان الفاظ

تناسـب  «واسـطة   آيند و نيز ميان لفظ و معني از عوامل خلق زيبايي است. مسعودسعد به مي
براي معاني عـادي تعبيـرات و تشـبيهاتي    «) است؛ اسدي 208 » (جمل از اغلب شعرا ممتاز

تناسب «)؛ و 440 » (را از ابتذال خارج كرده واسطة تناسب و حسن استعمال، آنها آورده كه به
ين بيلقاني نيز قابـل  ) در شعر مجيرالد579 ( » مناسبت الفاظ«) در شعر قطران و 494 » (معاني
عيب و نقص باشد، ترتيب  كه لفظ و محتواي مورد نظر شاعر بي ه است. پيداست زمانيتوج

تا بتواند مـؤثر واقـع شـود و در ذهـن     و چينش آن هم بايد با زيبايي و انسجام همراه باشد 
  مخاطب نفوذ كند.

  ابداع 2.1.3
و  ابـداع از نظر فروزانفر، يك عامل مهم و مؤثر ديگر در نشان دادن حسن يا قبح اثر، درجة 

  نوآوريِ شاعر است؛
گردد كه در فكر و انتظام معـاني يـا در نظـم و اسـلوب،      عظمت شاعر وقتي معلوم مي«

كه به تقليد ديگران فكر كند يا سخن بگويد، چه ايـن   ع نمايد، نه ايناي اخترا سبك و طريقه
اي نـدارد. تنهـا    نظر در باب فكر محال است، فايـده   يك كار هرچند در حد خود مشكل و به

توانـد   رساند كه گوينده داراي غريزه و ملكة تقليد است و بـرخلاف طبيعـت خـود مـي     مي
   ).256 ( » حرف بزند
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دي بيش نبود. اما عظمـت او  مقلّ ،ه در كار شعر پيروِ پيشينيان خود بودك سنايي تا زماني
بـين و فكـر    مـدد خـاطر روشـن    از تقليد فكري دست كشـيده و خـود بـه   «زماني آشكار شد كه 

از دلايل بزرگي و شـهرت فردوسـي    )؛256 (  »ياب آزادوار درصدد تحقيق برآمده است حقيقت
» طـرزي نـو  «خـاطر آوردن   است؛ اسدي طوسـي بـه   )47( » ابداع اساليب و استطرادهاي بديع«
از جهت ابـداع  «قابل تقدير است؛ و خاقاني  )440( » ابداع افكار و اختراع تراكيب«)، و 439 (

پايه و در رديف بزرگترين شعراي ايران است... تشبيهات تازه كه  تراكيب و ايجاد كنايات دلپذير هم
  ).617 ( » بسيار استندارد در اشعارش   ظاهراً هيچ سابقه

) و 241صـابر (  تـري دارنـد. اديـب    اند درجة اعتبار پـايين  د بودهمتقابلاً شاعراني كه مقلّ
اند كه هرگز مقام ادبـي بـالايي پيـدا نكردنـد.      د بوده) شاعراني مقل580ّمجيرالدين بيلقاني (
ر او ر فكر و تصوبند كرده و مسي به تقليد ديگران كه طبع بلندش را پاي«تمايل اثيراخسيكتي 

) است. ابـداع و نـوآوري از   533 ( » را محدود ساخته، وي را از درجة نخستين فروتر آورده
  شود.  هاي اصلي شعر شاعران درجه اول محسوب مي ويژگي
  
  اصطلاحات حوزة معاني و بيان و بديع 2.3

)، سادگي رواني و انسجام وفروزانفر پس از تحليل شعر بر اساس صفات فصاحت و بلاغت (
كنـد.   شناسانة اشعار استفاده مي از اصطلاحات علم بيان و بديع و معاني براي بررسي زيبايي

هاي معاني و بيان و بديع را با توجه به بسامد بالا و غلبة كـاربرد آنهـا در صـورت     او مؤلفه
ك ه قرار ميشعر، مورد توج ليت دهد؛ هر جا كه صناعت يا عنصري غلبه داشته يا در كيفيت

طور موجز و مفيد به آن اشاراتي كرده و در بيشتر مـوارد شـواهدي از    اثر تأثيرگذار بوده، به
در  شـاهنامه عاي خود در پانوشت ذكر كرده است؛ براي نمونـه   شعر شاعر براي اثبات مد

و وصل و ابتدا و ختم مقاصد و استطرادهاي بـديع و ارسـال امثـال و     معرفت مواقع فصل «
  نظير است.  بي) 47 ( » و استعاره و مراعات مقتضيات احوالت تشبيه دقّ

مؤلف هر كجا كه لازم بوده اصـطلاحات بـديعي را در پـاورقي شـرح داده و تعريـف      
گونه تعريف كرده   را اين ارسال امثالصراحت بازنموده است؛ براي مثال  موردنظر خود را به

است كه با وجود ايجاز و بلاغت نظم معني هر جملة مختصري  مثلَ در اين مورد به«است: 
اسـتدلالات  «خـاطر   از اعتبار شعر مسعودسـعد بـه    )؛47 (  »داراي معني كلي و مفيدي باشد

  »موقع... و حشوهاي قبيح و عبارات سست كه ماية انقلاب غرض بوده زشت، حصرهاي بي
  : ذكر است كاسته شده؛ و استعاره در شعر عمادي عنصري برجسته و قابل) 210(
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در اكثر قصايد و ابيات عمادي استعاره موجود است و بدان ماند كه وقتي هم او بلاغت «
دانسته و بدين جهت پاية لفظ را بر بهترين اقسام مجاز يعني  را در مجاز و كنايه منحصر مي

استعاره گذاشته و خاطر و روان خويش را بـه رنـج و بنـد افكنـده و اسـتعارات ناپسـند و       
  ).519 ( »اشعار خود آورده استتناسب در  بي

  
 دهندة شعر هاي اصلي تشكيل مؤلفه. 4

اصطلاحات سنجشگر مذكور، در شناخت و توصيف اركان اساسي كلام و تعيين نوع رابطه 
  رود. كار مي شان بر يكديگر به و تأثيرگذاري

كان را يكي از ار لفظفروزانفر  ).587 :1326(طوسي،  » سخن است ،مادة شعر« الفاظ:. 1
و تعيـين   )الفاظ (عبارات/ تعبير/ بيـان/ سـخن  گيرد. در بيان كيفيت  اساسي شعر در نظر مي

ت، استواري، پختگي، سادگي، رواني، ميزان شاعرانگي آن، از معيارهاي فصاحت، حسن، قو
آهنـگ،   آهنگي، شورانگيزي و تأثيرگذاري بهره برده است. بنابراين لفظي كـه خـوش   خوش

شناسي باشد، طبق معيار نقد فروزانفر لفظ خوب و شاعرانه  منطبق بر قواعد زبانتأثيرگذار و 
  شود. شمرده مي

ازاي معـاني    واضعان لغت الفاظ به«معني سوية ديگر لفظ و مابازاي آن است.  معاني:. 2
زعم عوفي  . به)7 :1326(طوسي،   »توسط آن بر معاني دلالت سازند اند تا عقلا به وضع كرده

انگيـز و شـاعرانه نمـايش     اي خيال گونه دقيق در شعر، دانشي است كه توسط شاعر به معني
 داده شود: 

از طريق لغت ببايد دانست كه شعر را معني علم است يعني دانش... دانشي كـه اربـاب   «
فطنت بدان چيزي فهم كنند... و... شاعر... يعني دانا كه معني دقيـق را ادراك كنـد و معنـي    

   ).62 :1389(عوفي،  » هاي لطيف نمايد بازي فكرت او در زير پردة ضمير خيالدقيق آن كه 
 ـ ت، بـاريكي، حسـن، متانـت،    اين ركن در نظام انتقادي فروزانفر با معيارهاي انتظام، دقّ

توان دريافت چنانچـه در   هاي فروزانفر مي سهولت و دشواري سنجيده شده است. از تحليل
لي ذهن شاعر پرورانده شود و با ماهنگ با منطقِ نظام تخيشعري، معاني دقيق و حكيمانه ه

شعر بـه درجـة خـوبي و زيبـايي ارتقـا       ؛نظمي كه منجر به ادراك آسان آن شود، بيان گردد
،... و در  برآوردن هر گونه معني، مأنوس و نامأنوس«يابد. شاعر معتبري چون خاقاني در  مي

ته است. توانايي او در استخدام معاني و ابتكار نهايت داش رام كردن معاني صعب، اقتداري به
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معناهـاي  «كـه   )؛ و فردوسي در شاهنامه بـه ايـن  614 » (مضامين از هر قصيدة او پديد است
جلـوه داده سـتوده شـده    » عبارت را به اين صورت زيبا و در اين الفاظ جزل و روان سخت
  ).45 است (

آفرين هم شمرده شـده اسـت: شـعر     منزلة ركني اساسي در شعر از عوامل سبك معني به
ممتـاز گشـته   256 ( » به پرمغزي و درستي و صحت معاني«اش  ل فكريسنايي پس از تحو (

) است؛ و عمـادي  333 » (التعبير منقاد بوده اشتن معاني مشكلذخاطرش در گ«است؛ انوري 
 از فنون ادب و شعب حكمت باخبر بوده و گـاهي هـم معـاني و افكـاري كـه بـه قواعـد       «

ت عنصـر معنـي، شـعر    بدون زيبايي و قو ).519 (  »حكمت ناظر است در ابيات خود آورده
  رسد. درجة كمال نمي هيچ شاعري به 

ل در فرايند آفرينش شعر در ساخت جهان شـاعرانه نقشـي اساسـي    فكر و تعقّ فكر:. 3
دو عنصـر مهـم در    صـناعت و  الهـام ت شعر در ميان قـدما  دارد. در مباحث مربوط به ماهي
الشـعر    محاسـن  فـي    العمده كتـاب اند. براي نمونه مؤلف  فرايند خلق شعر محسوب شده

بـه ايـن موضـوع     المطبوع والمصـنوع  في  باب ) در129 :م1955رشيق،  (ابن ونقده وآدابه 
پرداخته و معتقد است كه اصل شعر الهام است و مراد از صنعت نه تكلف و تصـنع، بلكـه   

كاري شعري است كه شاعر براساس ذوق و الهام سروده اسـت. در   زش و صيقلنوعي پردا
و عنصـر    روش فروزانفر، ركن اكتسابي و آموختني صناعت كه عقل و فكر از مصـاديق آن 

اند، هر دو، در خلق شعر نيك نقـش   ذاتي و خداداديِ الهام كه ذوق و قريحه از مصاديق آن
بنديِ ذوق و قريحـة   و عقلِ شاعر در ويرايش و صورتت و انسجام فكر دارند؛ بنابراين قو

را از لحـاظ پختگـي، وسـعت، اسـتحكام، توانـايي،       فكراو نقشي مهم دارد. فروزانفر عنصر 
ت مـورد بررسـي   سازي، ابداع و دقّ پروازي، صنعت صراحت، ظرافت، جودت، برتري، بلند

  قرار داده است.
علم و دانشي كـه محمـل آن فكـر شـاعر     در شعر به ميزان   نوع و درجة اعمال صناعت

ت فكـر  اوسـت. متقـابلاً قـو    )45 » (ت فكرقو«فردوسي دليلي بر  شاهنامة. گردد برمي ،است
اسـتحكام  «گـردد:   ط او بر دانش عمومي عصر او و صناعات شـعري مـي  شاعر موجب تسلّ

ط آنهـا بـر اصـول    مسعودسعد موجـب تسـلّ   )208» (جودت فكر«) عنصري و 114» (فكر
اي از صنايع بديعي است كه با كمـال   مجموعه«وطواط فصاحت و بلاغت شده است. شعر 

ف اعمال شده و سلاست بيان و سلامت الفاظ را از دست نداده و منشأ استادي در عين تكلّ
   ).323 » (ساز اوست اين صفات همان طبع روان و فكر پختة صنعت
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است كـه وجـود آن     يحه يك استعداد ذاتي و درونيعنصر ذوق و قر طبع و قريحه:. 4
ت و خلاقيت آن به آفرينش پاي فكر و عقل در فرايند آفرينش شعر ضروري است و قو هم

عنـوان امـري    بـه  (نزديـك بـه قطـب الهـام در شـعر)      قريحـه و  طبـع انجامد.  شعر بديع مي
ت، روانـي، قـو  هـاي حسـن، جـودت، لطـف،      غيراكتسابي در نقد شعر فروزانفر، با ويژگي

هـايي كـه بـراي     جـز مهـارت   پردازي سنجيده شده است. شاعر خوب به آفريني و لفظ معني
هـاي نبـوغ خاقـاني     آموزد بايد از قريحة ذاتي هم برخوردار باشد. از نشانه سرودن شعر مي

پـرداز او پـا را از درجـة تقليـد فراتـر       آفـرين و لفـظ   قريحت معنـي «ذوق و قريحة اوست: 
  ).614(   »نهاد

(طوسـي،    »شعر در عرف منطقي، كلام مخيل اسـت «اند:  در تعريف شعر گفته خيال:. 5
چيزي است كه از نيروي  ،خيال كه جوهر اصلي و عنصر ثابت شعر است«)، و 587 :1361
قـوة خيـال در    ).18 :1392(شفيعي،   »شود و اين نيرو قابل تعريف نيست. ل حاصل ميتخي

عمقي، سـادگي و نـازكي در شـعر مـورد      ت، وسعت، عمق و كماز لحاظ دقّ وسخنوران سخن
 كار رفته است: هاي زير به صورت تركيب بررسي قرار گرفته و به

)، خيال ساده 209( )، خيالات عميق 125( عمق  )، خيال وسيع و كم114/ 38( ت خيال دقّ
 ).602( خيال  )، نازك316( 

سازي و خلق صـورخيال   ال شاعر در مضمون، قدرت و وسعت خيوسخنوران سخندر 
انگيـزي سـطحي اوسـت:     خي، خيـال ضعف اصلي شعر فرّ زيبا و تأثيرگذار نقش دارد. نقطه

طور كه وسيع اسـت   عمق ندارد... پس اگر خيالش همان خيالش هرچند وسيع است ليكن «
در مهمات «)؛ و مسعودسعد 125» (رفت. شمار مي بود ديوانش از مهمات كتب به عميق... مي

209(  »ه نيستديوان خود... به ابداع معاني دقيق و خيالات عميق متوج.(  
وسيلة انتخاب الفاظ و تركيب كلمـات و   روش خاص ادراك و بيان افكار به« :سبك. 6

فكر يا معني، صورت يا «گويند، كه شامل دو موضوع اساسي است:  را سبك مي» طرز تعبير
قان ادب فارسي سبك را مترادف با طرز، اسلوب، سبك). محقّنامةدهخدا، ذيل  (لغت»  شكل

 اند.  روش، سياق و نمط آورده
سن، شيريني، سادگي، لطافت، تناسب، متانت، جزالت فروزانفر سبك شعر را از لحاظ ح

» رشاقت سبك«) توصيف شده؛ 29 (  »حسن سبك«به  دقيقيو بلاغت سنجيده است. قطعة 
سـبكي سـاده و   « سوزنيستوده شده است؛ و شعر  عنصري) 114 » (متانت سبك«) و 112 (

  ) دارد.316 » (شيرين
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تأثير ذوق و قريحـه،   ، يا سبك شخصي شاعر است كه تحتوسخنوران سخنسبك، در 
ف وجوه تمايز او از ديگـر شـاعران   محيط زندگي، فكر، دانش و تجربة او قرار دارد، و معرّ

است كه به زمينة اجتماعي و ادبي عصر شـاعر  است؛ يا سبك مشترك بين شاعران هر دوره 
) 256 » (اي اختراع نمايـد  سبك و طريقه«شاعري است كه بتواند  ،بستگي دارد. شاعر خوب

هـاي ادبـي و اجتمـاعي خـود توانسـته باشـد روش        كه ضمن متأثر بودن از زمينـه  طوري به
ها به  راين گاه سبكشخصي خود را در بيان و خلق احساسات و معاني خود يافته باشد. بناب

رد سـبك عنصـري      «گويـد:   اند، دربارة ازرقي مي شده  نام شاعر شناخته در طريقـة شـعر گـ
هاي او را با الفاظ آنها و بدون آنها  گردد و به جواب قصايدش نظر دارد و معاني و زمينه مي
تـازه از   ايـن سـبك  «بنا نهـاده و   »طرزي نو« نامه گرشاسب اسدي در )؛203 (  »برد كار مي به

جاي لطافت و سلامت ابيات  پردازي عنصري و امثال وي آثار نمايان دارد و به روش قصيده
است؛ و مجيرالدين بيلقاني بيشـتر   )439 ( » خود گرفته شاهنامه يك نوع درشتي و جزالت به

مجير از تصنعات ادبي عصر كه در اكثـر شـعراي عـراق    «تأثير سليقة ادبي عصر است:  تحت
هاي دشوار و التزام كلمات چون آينـه و شـمع در هـر بيـت، بركنـار       ه مانند رديفمؤثر بود
   ).579 ( » نيست
  

  شناسي معيارهاي زيبايي. 5
گيري ماهيت شـعر نقـش    هاي اصلي كه در نظام انتقادي فروزانفر، در شكل تا اينجا به مقوله
دسـت   شعر هر شاعر به ي از. فروزانفر تا اين مرحله تصويري كلّپرداخته شداساسي دارند، 

كنـد. در مرحلـة بعـد     شناسانة آن را از هم تفكيك مي هد كه تاحدودي مرزهاي زيبايي د مي
اي كه همه برگرفته از رويكردهاي مهم انتقادي قدماي اسلام و  براساس رويكردهاي انتقادي

ار را پردازد و عوامـلِ برتـري يـا نقصـان اشـع      ايران است به تفسير و تحليل آثار شعري مي
   كند. في ميص و معرّهايي كه در بالا بدان اشاره گرديد، مشخّ براساس كيفيت مؤلفه

  
  اصل هماهنگي و تعادل بين اجزاي شعر 1.5

شناسي شعر برقراري هماهنگي و تعادل ميان عناصر ساخت شعر  از معيارهاي اساسي زيبايي
سنجيده و متناسب بـدون غنـاي   طبق ديدگاه فروزانفر، الفاظ  از جمله الفاظ و معاني است.

ت و زيباييِ افكار و خيالات شاعر در ارتقـاي الفـاظ   بخشند. عمق، قو معنا و محتوا اثر نمي
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شـود.   شان كاسته مي اند از ارزش ادبي بهره نقش دارد و اشعاري كه از اين عنصر خالي و كم
اسب موجـب نقصـان   پردازي بدون اقتضاي معني، و بيان معاني با الفاظ سخيف و نامتن لفظ

مسعودسعد  )؛135 (  »الفاظش از معاني بيشتر است«شعر است. شاعراني چون منوچهري كه 
ي كـه  )؛ و معـزّ 209 (  »عمدة نظرش اختراع وجوه و طرق تازه در نظـم و تعبيـر اسـت   «كه 

  اند. ) در مرتبة متوسط قرار گرفته230 ( » معني تازه و فكر نو كم دارد«
(فلسفه، رياضي، حكمت،   شامل موضوع، مضمون، معلومات شاعرمعني و محتواي شعر 

  شود. فروزانفر ادبيت و زيبايي يك شعر را در مي طب، نجوم و علوم اسلامي، علوم برهاني)
ي اين مباحث در شعر يا نوع تلفيق اين معـاني علمـي بـا خيـالات شـاعرانه      چگونگي تجلّ

انـد و بنابـه    به علوم رايج زمان خـود بـوده  داند. شاعران قرن پنجم و ششم عموماً مجهز  مي
شـعر   امـا شـاعران در بـه     ؛انـد  كـرده  ت عصر، اطلاعات علمي خود را در شعر وارد مـي سنّ

در ضمن وصف يا مدح از «شرواني   اند. فلكي ق نبودهاندازه موفّ يك درآوردن اين مباحث به
بـرد و راسـتي بايـد     ر مـي كا جويد و با روية معتدلي به معلومات و مطالعات خويش مدد مي

دسـت   گيرد و از آنها نتـايج شـاعرانه بـه    گفت اصول ثابت علوم، خاصه نجوم را در نظر مي
  ). 602» (آميزد هاي برهاني و تخييلي را با يكديگر مي  رد و گاه نيز انديشهوآ مي

اگر محوري را فرض كنيم كه يك سوية آن لفظ و سوية ديگر آن معني باشد، فروزانفـر  
داند. بـراي او هـم چـه گفـتن      دو سوية لفظ و معني را در آفرينش شعر خوب مؤثر ميهر 

چه هريـك از   و چنان است (معني)، هم چگونه گفتن (لفظ)، و رعايت نسبت ميان آنها مهم
بينـد. در مقايسـة    ها دچار اختلال يا افراط و تفريط شود، كليت شـعر آسـيب مـي    اين سويه

گيرد كه سبك ناصرخسرو از حيث ساختن لفظ براي معـاني   ناصرخسرو و انوري نتيجه مي
عقايد فلسفي را در اسلوب فلسفي و «علمي، متمايز از سبك انوري است؛ زيرا ناصرخسرو 

سازد... و اشعار انوري مشـتمل اسـت بـر آن عقايـد و      نه به اصطلاحات فلاسفه منظوم مي
توان يافت  را از اينجا مياصطلاحات ولي در اسلوب شعر. قدرت طبع حكيم [ناصرخسرو] 

ترين بحور نظـم كـرده و    ترين صورت در مشكل عبارت را به خوش كه اين معاني دقيقِ بي
  ). 155» (خوب از عهدة بيان برآمده است

فروزانفر عدم تعادل در كاربرد صنايع بديعي و ساير فنون بلاغي را نيز موجـب كـاهش   
طور  ادبي بايد به اقتضاي معني، و به  ناعاتداند. ص تأثيرگذاري و فصاحت و رواني شعر مي

و عمـادي   )440( طبيعي از ذهن شاعر برآيد. از زيبايي و تأثيرگذاري شعرِ اسـدي طوسـي  
شـده    فانة صنايع، كاستهدليل كاربرد متكلّ باوجود نوآوري و قدرت بيان، به) 519( شهرياري
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ف در باز هم تكلّ«صنايع ادبي است. در شعر فارسي رشيد وطواط با همة استادي در كاربرد 
جهت بر حشوها و استعارات ناپسنديده اشتمال يافتـه   تأثير نمانده و بدين بعضي ابيات او بي

و همچنين اغلب ابيات او از معاني دقيق و احساسات لطيف كه پايه و مايـة شـعر حقيقـي    
ر دل خواننـده  هيچ قسم د است و قيمت شعر را بدان بايد سنجيد عاري و عاطل مانده و به 

  ).324ـ323» (كند تأثير واقعي نمي
  

   شناختي در انواع ادبي هاي زيبايي مؤلفه. 6
هاي مختلف ادبي اعم از قصيده، غزل، قطعه، داستان و جز آن،  شناسيِ قالب معيارهاي زيبايي

هم، معيارهاي نقـد شـعر بـه     وسخنوران سخندليل تفاوت در كاركرد، يكسان نيستند. در  به
قالب ادبي آن بستگي دارد. زيبايي قصيده در فخامت، رواني و جزالت آن است. عنصري كه 

روح درشت و علوطلب و مبارز اسـت و ايـن   «) همتا ندارد، داراي 112(  »جزالت لفظ«در 
  و بـه  ت غزلي را از دست دادهواسطه لطافت و رقّ كند تا بدين جا مراعات مي صفات را همه

  ).113(  »وار نيست. هاي او رودكي اعتراف خودش غزل
اول مرحلـة  «زيبايي غزل در نرمي و لطافت آن است. غزليات انوري از اين لحـاظ كـه   

در «الـدين اصـفهاني    هاي جمـال  اهميت دارد؛ غزل )337 (  »رقت شعر و لطافت غزلي است
  ). 549 » (نرم و دلاويز در بر داردرديف اول از غزليات آن عصر است. معاني لطيف و الفاظ 

زعـم فروزانفـر،    حد كمال رسانده، داستان اسـت. بـه   قالب ديگري كه فردوسي آن را به
مقتضاي هـدفش كـه احيـاي     ط بر همة فنون سخن، قالب داستان را بهفردوسي باوجود تسلّ

تـرين وسـيله   تمثيل در اقناع جمهور به«چراكه ي بود، برگزيد؛ زبان پارسي و حفظ منافع ملّ
 ـ     توان بي آن توسط آن عامه را مي است و به ه كه ملتفت باشند بـه طـرف هـر مقصـود متوج

ساخت و تحريك نمود و غرض شاعر تحريك عواطف و احساسـات اسـت. پـس تمثيـل     
ي و اخلاقي خـود را  تر خواهد بود و اگر استاد طوس مقاصد ملّ براي او از همة وسايل نافع

بخشيد و داسـتان هـر    همه تأثير مي طرز غيرتمثيلي گفته بود، كجا اين در قصايد پراكنده و به
شد... از اين بگذريم شاهنامه خود داراي معـاني مختلـف اسـت... فلسـفه      كوچه و بازار مي

هست، اخلاق هست، غزل هست و بالاخره تمام فنون سخن هسـت و فردوسـي از عهـدة    
  ). 46  ( » تمام برآمده
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ي پردازد كه بيشتر به وحدت كلّ هايي مي ، به ويژگيشاهنامهت قو فروزانفر در بيان نقاط
معرفت مواقع فصل «مانندي او در  اثر، انسجام دروني و قدرت تأثير آن مربوط است و به بي

و وصل و ابتدا و ختم مقاصد و استطرادهاي بديع و ارسال امثال و دقت تشبيه و استعاره و 
رف «نامة دقيقي را  كند. متقابلاً، گشتاسب ره مي) اشا47(  »مراعات مقتضيات احوال » قصة صـ

انسجام و تناسب و وحدت  كار برده كه دلالت بر نبود دانسته و اصطلاحاتي را در نقد آن به
هـاي مقطـوع    داراي ابيـات مضـطرب و سسـت و كلمـات متنـافر و مصـرع      «ي آن دارد كلّ

  ).29(   »است
  

  ارزيابي و داوري .7
گذاري شعر شاعران است. اگـر   ارزش وسخنوران سخنهاي نقد شعر در  ترين بخش از مهم

معـرض شـناخت آورد،    هدف منتقد آن باشد كه بهترين محصـول انديشـه و دانـش را در   «
نقد علمي  ).708 :1361كوب،  (زرين» غايت كار نقد عبارت خواهد بود از ارزيابي و داوري

بر اصول باشد، كاملاً از تأثير عنصر ذوق و سليقة شخصي هر چقدر هم كه مستدل و مبتني 
اي از پختگـي و   درجـه   خالي نخواهد بود. اما اگر ذوق يك شخصِ با دانـش و تجربـه، بـه   

پشتوانة علوم مختلـف ادبـي از    كند و به  سختگي رسيده باشد كه سره را از ناسره شناسايي 
  ها را پذيرفت و به آن استناد كرد. ريگذا گونه ارزش توان اين خطا دورتر بماند، پس مي

 ،ق ادبي آشنا به ادب كلاسـيك و از سـويي ديگـر، خـود    سو، يك محقّ فروزانفر از يك
نزديكي به لحن «شاعر و صاحب ذوق ادبي است. شفيعي كدكني او را در شاعري از لحاظ 

، ماننـد  اش دوره از ديگـر شـاعران هـم    )،9 :1368(فروزانفـر،  » و اسلوب استادان خراسـاني 
تر دانسته اسـت. بنـابراين، تركيـب ذوق     رشيدياسمي، صورتگر و يغمايي، تواناتر و برجسته

قبولي را براي فروزانفر فـراهم آورده   گذاريِ قابل سليم و دانش ادبي، امكان داوري و ارزش
شناختي صورت  ها كه پس از بررسي صورت و محتوا و عناصر زيبايي است. در اين داوري

فروزانفر ارزش و جايگاه ادبي شاعران را در زنجيرة ادبي شعر فارسي، بـر اسـاس    گيرد، مي
كند. دربارة خاقاني معتقد است كيفيت الفاظ و معاني در  معيارهاي علم بلاغت، مشخص مي

  شعر او باعث شده تا به شاهكاري ماندگار تبديل نشود:
پيوسته با خود سخن رانده يا همة  او در بيان معاني ساده با عبارات عالمانه بدان ماند كه«

مات ادب و فلسفه و طب همتاي خـويش پنداشـته اسـت و الا    شنوندگان را در داشتن مقد
ر كند ناچـار اسـت كـه درخـور ادراك اكثريـت      شاعري كه خود را در محيط عمومي تصو
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سخن راند مانند فردوسي و حافظ و سعدي و مولوي كه مطالب آسـماني و بلنـد را از اوج   
  ). 615» (اند نظم آورده تر به ل ساخته و با بياني هرچه روشنرفعت برحد فهم زمينيان متنزّ

  گيري نتيجه. 8
ت ادب فارسي شامل شناخت اثر ادبي و شرح، تفسير و تشخيص خوب و بد آن نقد در سنّ

ت گامي فراتر نهاده و عـلاوه بـر تشـخيص    بوده است.  فروزانفر ضمن وفاداري به اين سنّ
ت در انتخاب اشعار، علل و عواملي كه يك اثر را به درجة اقبال عـام در  از ناسره و دقّسره 

گسترة وسيعي از زمان رسانده يا ماية فروتري آن شده، تجزيه و تبيين كرده؛ و درنهايت بـه  
گذاري مستدل و عقلانـي و نسـبتاً قـاطع دسـت يافتـه اسـت. او در رويكـردي         يك ارزش

واسطه با متن،  دانش بلاغي و شم زباني و ادبي خود در برخوردي بي محور و با تكيه بر متن
خوانشي مستقل از متن ارائه داده است. اين امتيازات دركنـار نثـر سـخته و علمـي، و بيـان      

  نويسي فارسي انجاميده است. مستدل او ارزشي مضاعف پيدا كرده كه به ارتقاي سنت تذكره
هـاي الفـاظ،    و بلاغت را در سنجش مؤلفـه  فروزانفر اصطلاحات مرسوم علم فصاحت
گيرد و سپس شعر هر شاعر را از لحـاظ   كار مي معاني، فكر، ذوق و قريحه، خيال و سبك به

اندازه و نسبت كاربرد اين عناصر و چگونگي تركيب آنها از يك سـو، و تناسـب و نظـم و    
ثر را براساس امتيازي كند. درنهايت ا رعايت اقتضاي حال از سوي ديگر بررسي و تحليل مي

 ،كند. از نظر فروزانفر بهتـرين شـعر   دست آورده، داوري مي كه در روند اين تحليل علمي به
تـرين و   هاي لفظ، معني، خيال، فكر، ذوق و سـبك بـه درسـت    آن است كه مجموعة مؤلفه

زيباترين شكل، در يك سـاختار منسـجم و مـنظم، همـديگر را تكميـل و تقويـت كننـد و        
ترين خيـال و فكـر و معنـي بسـازند كـه       ترين و استوارترين الفاظ و عميق ا روانصورتي ب

هاي سـاختاري   ه به هماهنگيانعكاس احساس و انديشة حكيمانه و والاي شاعر باشد. توج
متني كه موجب خـارج شـدن نقـد از مسـير      متني و پرهيز از استناد به اطلاعات برون درون

  رود.  شمار مي ه در نقد شعر وي بهتوج قابلشود از نكات  تعادل و انصاف مي
هاي علوم انساني غرب، با احاطه كامـل بـر علـوم     ها و جنبش فروزانفر به دور از نظريه

اي منطقـي آن دو را بـا يكـديگر تطبيـق      شيوه بلاغي اسلامي و متون منظوم توانسته است به
ه بـه مي ـ   وسـخنوران  سـخن دهد. بررسي نظام انتقـادي او در   زان تأثيرگـذاري آن بـر   باتوجـ

رويكرد بلاغي  كه كاملاً متكّي بردهد روش عيني و علمي او  نشان مياش  شاگردان برجسته
قابليـت تأثيرگـذاري بـر     ،تناسب با اقتضائات ساختار شعر فارسـي بوده، به دليل تي نقد سنّ

اي نقـد  ه جديد و هدفمندانه در شيوه  بندي او با صورت است.بلاغت شعر معاصر را داشته 
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هـاي نـو در ادبيـات     بلاغي، پويايي و تحولي ايجاد كرد كه هم در زمان خود امكان خوانش
بخشي و ايجاد نگرش نو در نقد بلاغي شعر معاصر موفقّ  كهن را پديد آورد و هم در جهت

  واسطة او قابل اثبات است. بود كه اين امر از طريق مقايسه و بررسي آثار شاگردان بي
  
  ها نوشت پي

 

آرايـي اسـت كـه تـا      وسخنوران همان شرط اصلي سـخن  منظور از فصاحت و بلاغت در سخن . 1
هـاي زيباشـناختي در كـلام تـأثيري      درست و استوار نباشد كاربرد صنايع ادبي و ديگـر ظرافـت  

  كند متفاوت است.  شناسي دلالت مي نخواهد داشت. اين معاني با آن نامي كه بر علم زيبايي
ارجاعـات   ،براي پرهيز از اطناب و پيچيـدگي  ن،وسخنورا سخنبه كتاب  دليل كثرت ارجاعات به. 2

  ند.شو ميداخل پرانتز فقط شمارة صفحات ذكر در 
  
  نامه كتاب

. تحقيق العمده في محاسن الشعر و آدابه و نقده). 1374م/ ق 1955الحسن (  رشيق قيرواني، ابي علي ابن
 مصر.: السعاده الدين عبدالحميد. مطبعة محييمحمد  و حواشي از

شامل بحث در فنون شاعي، سبك و نقـد   نقاب: دروغ شعر بي شعر بي). 1346كوب، عبدالحسين ( زرين
شعر فارسي با ملاحظات تطبيقي و انتقادي راجع به شعر قديم و شـعر امـروز، چـاپ اول، تهـران:     

 سازمان چاپ و انتشارات علمي.
ها و مباحث نقادي با بررسـي در   : جستجو در اصول و روشنقد ادبي). 1361سين (كوب، عبدالح زرين

 تهران: اميركبير. ،چاپ سوم ،جلد 2 ،تاريخ نقد و نقادان
تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر  صور خيال در شعر فارسي:). 1392شفيعي كدكني، محمدرضا (

 تهران: آگه. ،شانزدهم چاپ ،پارسي و سير نظرية بلاغت در اسلام و ايران
تهران: سمت،  ،چاپ سوم ،ترجمة محمدرضا تركي ،تاريخ و تطور علوم بلاغت). 1393ضيف، شوقي (

 مركز تحقيق و توسعة علوم انساني.
 تهران: دانشگاه تهران.  ،تصحيح مدرس رضوي ،الاقتباس اساس ).1326طوسي، محمدبن محمد حسن (

تصحيح ادوارد جي. براون، مقدمة محمد قزوينـي و تصـحيحات    به ،الالباب لباب ).1389عوفي، محمد (
 تهران: هرمس.  ،چاپ اول ،جديد و حواشي و تعليقات سعيد نفيسي

 تهران: خوارزمي. ،چاپ پنجم ،وسخنوران سخن ).1380الزمان ( فروزانفر، بديع
مقدمـة محمدرضـا شـفيعي     االله مجيدي و اهتمام عنايت به ،مجموعه اشعار). 1368(الزمان  فروزانفر، بديع

 تهران: طهوري.  ،كدكني، چاپ اول
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 وسوم، تهران: سخن ـ هما. ، چاپ سيفنون بلاغت و صناعات ادبي .)1394الدين ( همايي، جلال
چـاپ   ،الدين همايي دربارة معاني و بيان هاي استاد علامه جلال يادداشت ).1374بانو ( همايي، ماهدخت

  تهران: هما. ،سوم


